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ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - اسفند 1398

مــا در ایــن شــماره از »هم محلــه« ســراغ محلــه ای رفته ایــم کــه حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد. ایــن محلــه از مرکــز 
گــورت، خاتون آبــاد، دهنــو و  اصلــی شــهر بســیار دور اســت، ولــی ریشــه های اصلــی اصفهــان را در آنجــا هــم می یابیــم.  
قلعه نــو، محلاتــی در شــرق اصفهــان هســتند کــه طــی برنامــه توســعه شــهری بــه کلان شــهر اصفهــان پیونــد داده و بــا نــام 
منطقــه 15بــه مناطــق شــهرداری اضافــه شــدند. ایــن اتصــال نتایــج منفــی و مثبتــی بــا خــود بــه همــراه داشــت. رویکــرد 
کــه ایــن موضــوع خــود نیازمنــد بررســی  مــا در ایــن شــماره از هم محلــه، نشــان دادن خــوب یــا بــد بــودن الحــاق نیســت 
کــرد،  هم صحبتــی بــا  کارهــای پژوهشــی میدانــی بیشــتر اســت. آنچــه در ایــن میــان  مــا  را درگیــر  کارشناســانه و انجــام 

ســاکنان آن محــلات و شــنیدن مشــکلات و معضــلات  ســاکنان و همچیــن غافل نشــدن از   ظرفیت هــای نهفتــه در آنجــا 
بــود. مســلما نارضایتــی هــم وجــود دارد و  بیــان آن، خــود می توانــد نــگاه عمیق تــر و روشــن تری از آنچــه در ایــن محــلات 
کارآمدتر درباره شــان تصمیم گرفت. گفتنی اســت در شــماره آینده  گذشــته اســت، به ما بدهد تا درنتیجه، بتوان بهتر و 
بــه صحبت هــای مســئولان شــهرداری منطقــه خواهیــم پرداخــت. نتیجــه تــلاش  ایــن شــماره »گــورت و خاتون آبــاد« و 
 شــماره بعــد »دهنــو و قلعه نــو«  شــده اســت. امیــد کــه ایــن مناطــق الحاقــی بیــش از ایــن دور افتــاده تلقــی نشــوند، چــرا کــه 

در غیر این صورت باید منتظر تبعات منفی ناشی از بی توجهی یا کم توجهی به مناطق الحاقی بود. 
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2 گورت

دیگــر روســتایی جــدا از شــهر نیســت، بلکــه یکی 
نزدیکــی  در  کــه  روســتایی  محله هاســت.  از 
رودخانــه زاینــده رود بنــا شــده، امــا زراعــت و آب 
شــرب آن از قنــات تامیــن می شــده و خــود ایــن 
ــار  ــتاد مهری ــت. اس ــذاری اش اس ــر نام گ ــی ب دلیل
کتــاب »فرهنــگ جامــع نام هــا و آبادی هــای  در 
کهــن اصفهــان« می نویســد: »قهــاب در شــرق 
شــمالی اصفهــان قــرار دارد و "قــه" تحریف یافته 
و عربی شــده همــان واژه قدیمــی "کــه" اســت 
رایــج  اصطــلاح  در  آب".  "کــه  یعنــی  قهــاب  و 
زراعتــی اصفهــان "کــه" بــه قناتــی گفته می شــود 
کــه عمــق آن چنــدان نیســت و ســرباز اســت و 
کــه در  گفتــه می شــود  کاریــز بــه قنانــی  کهریــز و 
کــه آب  ــا چنــدی پیــش  عمــق جــاری اســت. ت
کاه ریزهــای اصفهــان خشــک نشــده بــود و در 
ســفره زیرزمینــی، عمق آب اصفهان ایــن اندازه 
ــای  ــه جوی ه ــن منطق ــود در ای ــه ب ــن نرفت پایی
بســیار بــه نــام "کــه" وجــود داشــت و برخــی از 
آنهــا از ســوی شــرق اصفهــان تــا بــه داخــل شــهر 
ــاب را  ــه قه ــیع جلگ ــت وس ــید و دش ــم می رس ه

می ســاخت.« مشــروب 
نیســت.  آب  از  خبــری  چــه؟  حــالا  امــا 
روزگار  از  برایمــان  جویــی  کنــار  پیرمــردی 
زراعــی  محصــولات  و  می گویــد  گــورت  پرآبــی 
کــه حــالا خشــکیده اند. از  آن. از قنات هایــی 
کــه از رونــق افتاده انــد. از  کبوتــری  برج هــای 

اســت. خاموشــی  بــه  رو  کــه  تاریخــی 
زراعــی  و  اقتصــادی  »گــزارش  کتــاب  در 
عصــر  در  اصفهــان  پیرامــون  روســتاهای 
گــورت )جــورت( چنیــن نوشــته  قاجــار« دربــاره 
شده اســت: »قریــه ای اســت قنــات آب، از جمله 
هفتــاد و دو حبــه شــصت حبــه آن خالصــه و 
دوازده حبــه آن اربابــی. بذر شــتوی آن یکصد و 
ع صیفــی آن ســیصد جریب علی  ســی خــروار و زر
الاســتمرار اســت. هــر ســال ریعــی بــه مالکیــن 
کار مقــرر اســت و  و دوازده حبــه اربابــی از ســر 

کتاب »هنر سیر و سفر« نوشته  در 
آلن دوباتن در فصل سفر در اتاق 

خواب، نویسنده تلاش می کند 
خواننده را دعوت به عمیق تردیدن 

که در  کند؛ موضوعی  اطرافش 
زندگی ما نیز نمود دارد. هرکدام از 
ما بارها به باغ رضوان رفته ایم. 
کوتاه  کداممان در طول این سفر 
به اطرافمان اندیشیده ایم؟ بارها 
گورت رد شده ایم  کنار تابلوی  از 

گورت چه  کرده باشیم  بی آنکه فکر 
معنایی دارد یا چگونه مردمانی؟ 
چه برسد به اینکه در آن عمیق 
شده باشیم و در تاریخ آن تامل 

کرده باشیم.

در  مســتوفی  حمــدالله  کجاســت؟  قهــاب 
می نویســد:  اصفهــان  دربــاره  نزهه القلــوب 
»ولایتــش هشــت ناحیــه اســت و چهارصــد پــاره 
کــه داخــل دیه هــا باشــد:  ع  دیــه بیــرون مــزار
ــرارج،  ک اول ناحیــه جــی، دوم ماربیــن، ســیوم 
چهــارم قهــاب، پنجــم برخــوار، ششــم لنجــان، 
قهــاب  کــه  رودشــت  هشــتم  بــرا آن،  هفتــم 
چهــل پــاره دیــه اســت و معظم تریــن قــرای ایــن 
کاریــز می خورنــد و بــدان ســبب آن  ناحیــت آب 

می خواننــد.« قهــاب  را 
بزرگ تریــن  از  یکــی  گــورت،  در  می گــذارم  پــا 
ده هــای ناحیــه قهــاب. روســتایی بــا قدمتــی 
منطقــه  از  قســمتی  حــالا  کــه  چندهزارســاله 
پانــزده اصفهــان اســت و ایــن یعنــی قســمتی 
کلان شــهر.  ایــن  از محروم تریــن بخش هــای 

محصــول عایــدی آن هــر ســال بــدون آفــات 
ارضــی و ســماوی ســیصد تومــان نقــد و ســیصد 

و پنجــاه خــروار جنــس اســت.«
کبوتــر مرمت شــده روســتا  کنــار یکــی از برج هــای 
گــورت  دربــاره  جســت وجو  بــه  و  می نشــینم 
اینترنــت  در  خبــری  هیــچ  می شــوم.  مشــغول 
گزارشــی نوشــته شــده و انــدک  کمتــر  نیســت. 
از  روســتا  ایــن  اســت  قــرار  گویــی  اطلاعاتــی. 
کتــاب  ــواه  گ ــه  کــه در آن ب ــرود. روســتایی  ــاد ب ی
کــم  ــر اصفهــان«، بیشــترین ترا کبوت »برج هــای 
می خــورد  چشــم  بــه  آن  در  کبوتــر  برج هــای 
کشــاورزی در دوران  رونــق  گــواه  ایــن  و خــود 

گذشــته اســت. 
سـری  و  می شـویم  همـراه  اهالـی  از  یکـی  بـا 
از  برایمـان  می زنیـم.  کبوتـر  بـرج  دو  یکـی  بـه 
کـه در آنها تکه های  زمین هـای زراعـی می گویـد 
گذشـته  دوره هـای  بـه  مربـوط  سـفال  قدیمـی 
قدیمـی  قبـری  سـنگ  از  می خـورد.  چشـم  بـه 
می گویـد کـه مربـوط بـه زن محمود افغان اسـت 
از بـاغ  بـا افاغنـه برمی گـردد.  و بـه دوره جنـگ 
کـه  بانـو عظمـی خواهـر ظل السـلطان می گویـد 
چـون ویرانه ای در گوشـه ای از روسـتا افتـاده، از 
دادوسـتد بانـو عظمـی و درگیری هایش با اهالی 
روسـتا می گویـد. از شـاه دژ بـالای کوه که مشـرف 
بـر روستاسـت و مربـوط بـه دوره ساسـانی اسـت. 
از دسـت کنده های زیرزمینـی روسـتا و احتمـال 
نوش آبـادِ  شـبیه  زیرزمینـی  شـهری  وجـود 
دوره  بـه  مربـوط  مسـجد النبی  از  کاشـان. 
گوشـه روسـتا در  کـه  ایلخانـی. از نقاره خانـه ای 
حـال ویرانـی اسـت. از قباله نامه هـای قدیمـی، 
سـاباط  اهالـی،  توسـط  کشف شـده  سـفال های 

محمـد طالب، چنار قدیمی شـیرعلی، قبرسـتان 
نخـل،  آسـیاب  طاقـی،  چهـار   شیرسـنگی، 
و  شـمالی  و  جنوبـی  دژ  گـوارت  دسـتکند،  دژ 
مـن  و  می گویـد  او  قدیمـی.   عمـارت  چندیـن 
بی توجهـی  همـه  ایـن  از  می خـورم  حسـرت 
کـه  فرهنگـی  میـراث  و  تاریخـی  ابنیـه  بـه 
رونـق  می توانـد  آن  دسـتاورد  کوچک تریـن 
گردشگری در این بخش از شهر باشد. بی تردید 
ظرفیت هـای  بـا  تاریخـی  قسـمتی  گـورت 
کـه می شـود سـاعت ها  گردشـگری فـراوان اسـت 
نشسـت و دربـاره تاریـخ خشت خشـت آن تعمـق 
کـرد. روسـتایی بیـخ گوشـمان که حـالا محله ای 
از اصفهـان اسـت بـا مردمانـی مهربـان که هویت 
کرده انـد.  و بزرگ منشـی روستایی شـان را حفـظ 
کنـار تابلـوی آن  کـه هـر آخـر هفتـه از  محلـه ای 
چطـور  بدانیـم  حتـی  آنکـه  بـدون  می گذریـم 

می شـود.  خوانـده  نامـش 
مهم تریـن  شـاید  دیـدن،  عمیق تـر  بـه  دعـوت 
کـه بـه رشـد  تـلاش ایـن مطلـب باشـد. دعوتـی 
جامعـه مدنـی هم بی شـک کمـک خواهـد کرد.

شـــهر  قدیمـــی  محله هـــای  از  گـــورت 
گـــورت  اصفهـــان اســـت. از وجـــه تســـمیه 
اوســـتایی  واژه ای  اســـت  مشـــخص 
گاو  اســـت بـــه معنـــای  Gaw_Arta؛ یـــا 
آن  نام گـــذاری  دلیـــل  کـــه  پرهیـــزکار 
قدیمـــی  توتم هـــای  در  بایـــد  شـــاید  را 
منطقـــه یافـــت. ماننـــد نـــام بســـیاری از 
کـــه از توتـــم هـــای  محـــلات و شـــهرها 

گرفتـــه شـــده اســـت.  قدیمـــی آنهـــا 

دعوتبهعمیقتردیدن

کنار یکی از 
برج های کبوتر 

مرمت شده 
روستا 

می نشینم و 
به جست وجو 
درباره گورت 

مشغول 
می شوم. هیچ 

خبری در اینترنت 
نیست. کمتر 

گزارشی نوشته 
شده و اندک 

اطلاعاتی. گویی 
قرار است این 
روستا از یاد 

برود

سجاد حقیقت قهفرخی

هاباصفهان
ُ
دربابگورتازناحیهق
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گورت 3

گندم زارهای  در گورت پشت 
وسیعش بناهای بلند و چندطبقه 

که روزگاری  خشت وگلی وجود دارد  
آشیانه چندین هزار کبوتر بوده 

گفته اهالی، با پروازکردن  است. به 
دسته جمعی شان سایه ای بزرگ بر 

زمین گورت می افتاده است. بیشتر 
مردم محل درباره کبوترخانه ها با 
هیجانی همراه با حسرت حرف 

می زدند. یکی شان تعریف می کرد 
که در دوران جنگ تحمیلی، مردم  

گونی با  کبوتران را می کشتند و در 
خود می بردند. می گفت: یک روز 

کبوترخانه ها  وقتی با پدرم به یکی از 
کبوتر مرده در  گونی  سر زدیم، یک 

کناری افتاده بود. پدرم با دیدن این 
گریه افتاد و گفت برکت از  صحنه به 

این شهر خواهد رفت.
 با خود اندیشیدم چرا در ذهن 
مردم منطقه، کشتن کبوترها 

باعث از بین رفتن برکت می شده 
که باید برایش  است؟ اولین سوالی 

سرنخی پیدا می کردم.

ســاختن  از  هــدف  کــه  می دانســتم  پیــش  از 
و  دامــی  فضــولات  جمــع آوری  کبوترخانه هــا 
قــوای  تقویــت  بــرای  و  کشــاورزی  در  اســتفاده 

در  نیــز  قبــلا  البتــه  و  اســت  بــوده  زراعــی  زمیــن 
گوشــه  کبوترخانه هــایِ تکــی در  شــهر اصفهــان 
کمــی  کنــار شــهر دیــده بــودم، امــا این بــار وضــع 
چهــل  از  بیــش  منطقــه  ایــن  در  می کــرد.  فــرق 
کبوترخانه هــا  وجــود  اســت.  بــوده   کبوترخانــه 
گــورت نســبت بــه ســایر بناهــای به جامانــده  در 
اهمیــت  داشــت.  بیشــتری  ارزش  گذشــته،  از 
کبوترخانــه در چشــم اهالــی آنجــا بــرای مــن ایــن 
ســوال را بــه وجــود آورد کــه بــه دنبــال چرایــی ایــن 

باشــم.   ماجــرا 
  تــا اینکــه در خانــه آقــای بدیعــی، از سرشناســان 
گفتــه  کــه بــه  گــورت، بــه تصویــری برمی خــورم 
گــورت اســت. در آن تصویــر چنــد جانــور  او، نمــاد 

کــه نقششــان در هــم تنیــده شــده و  وجــود دارد 
بادقــت می تــوان از هــم تشخیصشــان داد: شــیر، 
کــه هرکــدام از  کبوتــر  گــوزن، طــاووس، قلــب و 
ایــن جانــوران در دنیــای اســطوره جایــگاه و نمــاد 
و معنــای ویــژه ای دارنــد. در بررســی نمــاد، آنچــه 
کبوتــر و ترکیــب آن  جالــب بــه نظــرم آمــد، وجــود  
کبوتــر عــلاوه بــر اینکــه در بســیاری  بــا شــیر اســت. 
از فرهنگ هــا نمــادی از صلــح و دوســتی بــوده، 
یــک  در  بــاروری  و  حاصل خیــزی  از  نمــادی 
گــورت منطقــه ای در شــرق  منطقــه هــم هســت. 
طلــوع  خورشــید  کــه  جایــی  اســت؛  اصفهــان 
گــردش آب وهوایــی )در ارتبــاط بــا  می کنــد و بــا 
خورشــید( ابرهــای بــاران زا بــه وجــود می آید.  شــیر 

کبوتــر  نمــاد خورشــید اســت و عنصــری مردانــه و 
نمــاد حاصل خیــزی و بــاروری و عنصــری زنانــه 
ــارد و برکــت  ــاران می ب کــه از آمیختنشــان باهــم ب
گســترش  گندم زارهــا  و  بازمی گــردد  زمیــن  بــه 

می یابــد.
دلیــل  می توانــم  نمادیــن،  بررســی  ایــن  بــا   
گونــی  دیــدن  بــا  را  گورتــی  مــرد  اشــک های 
کبوترهــای مــرده بهتــر درک کنــم. ماجــرا عمیق تر 
اســت. داســتان ریشــه ای اســطوره ای دارد. حتــی 
می شــده  متولــد  کودکــی  کــه  زمانــی  گــورت  در 
کبوتــری را بــه نــام وی در آســمان پــرواز می دادنــد 
کبوتــر داشــته اســت. و در واقــع، هــر انســانی یــک 

بــا دیــدن آن شــمایل در نــزد مردمــان گــورت شــاید 
کبوتــر نمــاد بــاروری ایــن منطقــه  گفــت  بتــوان 
آن  بــرای  محــل  مــردم  البتــه  کــه  اســت  بــوده 
ایــن روزهــا توجیهــی علمــی یافته انــد. بــا پــرواز 
زیــاد فضولاتشــان، جریانــات  کبوترهــا و حجــم 
جــوی تــکان می خــورده و باران هــای مــداوم را 
کنــون دلیــل خشکســالی ایــن  بــه دنبــال داشــته و ا
کبوترخانه هاســت. منطقــه، همیــن ازبین رفتــن 

کبوترخانه هــا البتــه پدیــده ای جدیــد و مربــوط بــه 
دوران صفــوی هســتند، هرچنــد قدمــت گــورت بــا 
توجــه بــه آثــار بــه جــا مانــده  بــه دورانــی پیــش از 

اســلام بــر می گــردد. 
قلب  در  کهن تر  داستان های  بی شک  گورت 
کبوترخانه ها با  که بسان همین  خود نهفته دارد 

ازبین رفتنشان، آنها نیز در حال از بین رفتن اند.

کݡبوترهامـیݡمیرند
گݡندمزارهاخشکمـیݡشوند...

 در تصویری که 
در خانه آقای 

بدیعی می بینیم 
چند جانور 
وجود دارد 

که نقششان 
در هم تنیده 

شده و بادقت 
می توان از هم 
تشخیصشان 

داد: شیر، 
گوزن، طاووس، 

قلب و کبوتر 
که هرکدام از 

این جانوران در 
دنیای اسطوره 

جایگاه و نماد و 
معنای ویژه ای 

دارند

و  قدیمــــــی  هنــوز  هــا  خانــه  از  برخــی 
گــورت زیــرش  خشــت وگلی اســت و ســرمایه 
اســت.  خالــی  مغازه هــا  اغلــب  خوابیــده. 
جاهایــی ســرِ تیرهــای چوبــی ســقف های 
ضربــی از گل بیــرون زده. دیــدم که شــعاری 
دربــاره حجــاب بــا جوهر ســیاه روی دیواری 
نوشــته شــده بــود. رنگ پریدگــی اش خبــر از 
ــه و  ــه زنان گرماب ــورت  گ ــی داد.  ــت آن م قدم
ــه روی مســجد  ــه روب ک ــه ای هــم دارد  مردان
کــه زیــر  ســاخته شــده اســت. بــالای ســرم را 
کــردم، پرســتوها را روی ســیم  آفتــاب نــگاه 

گنجشــک ها  کــه اختــلاف میــان  بــرق دیــدم 
می کننــد.  حــل  ســعه صدر  بــا  را  کلاغ هــا  و 
رهــا.  کوچه هــا  در  بچه هــا  و  اســت  عصــر 
مثــل  دارد،  هــم  صنایع دســتی  گــورت 
کــه تاجــش  درختــان ســرو و  انجیرگلابــی 
نامــوری  تــوتِ  درخــت  بــالا.  زده  دیــوار  از 
که در دوراهی  بیش از دویســت ســال اســت 
داســتان  و  روییــده  بدیعــی  اســتاد  کوچــه 
شــیرعلی  نــام  بــه  بن بســتی  آنجــا  دارد. 
بــه  از چنــاری  را  کــه هویــت خــود  هســت 

گرفتــه بــه همســایگی. همیــن نــام 

هاجر مهرجویان
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صبح وقتی بود، زود و آفتاب 
نرسیده که دو ماشین شدیم 

و افتادیم تو جاده باغ رضوان. 
تابلوهای متعددی دیدیم و روی 

کردیم؛ درست حدس زده  یکی زوم 
ورت!« سرزمینی باستانی 

َ
بودیم: »گ

که رکن چهارم دموقراضه تا حالا 
آنجا نرفته، سهل است نمی دانست 

که  به دامان شاه کوهی خفته 
تویش دیو داشته و چنار شیرعلی 
و داستان های عامیانه بسیاری از 
پایمردیِ قوم بشیر، نیای گورتیان 
در مصافِ مغولان تیز دندان! چند 

هزار سال بعد به تیول اصفهان 
کنون  درآمده که شاید بی خبر باشد ا

به منطقه 15 اش مبدل شده! 
نمی گوییم تقصیر کیست تا تکذیب 

کند، حتما خودِ اصفهان مقصر 
که  بوده! حالا ماییم و سمرقندی 

گردو و انجیر  گیاهی اش توت و  تنوع 
و به و بادام و  اقاقیاست، در نظر به 

خانه مردم. 

ارتفــاع  و  اســت  کویــری  عمومــا  رنگ هایــش 
اقتصــاد  یــا ســه طبقــه.  ســاختمان هایش دو 
کســی بــرای اداره اش  درســت و درمانــی نــدارد و 
روستافروشــی نمی کنــد. تنهــا چنــد روزنامه نــگار 
از ســرِ کنجــکاوی بــه همــراه تیــم هم محله بلند 

ــورت.  گ ــفِ  کش ــد  ــده و رفته ان ش
گــورت بــه نــام شــهید یــزدان  خیابــان اصلــی 

مســتقیم  ورودی  خیابــانِ  اســت.  بدیعــی 
تقســیم  راســت  و  چــپ  بــه  ســپس  و  اســت 
مصالــح  از  ســاختمان هایش  در  می شــود. 
معمــول مثــل آجــر و ســنگ و ســیمان و بیــمِ 
آهــن اســتفاده شــده امــا بیــم چیزهــای دیگــری 
بی آبــی،  بیــمِ  بیــکاری،  بیــمِ  مــی رود:  هــم 
بافــت  بعــدش  بازنشســتگی.  و  بیمــه  بیــمِ 
فرســوده در مظــان اتهــام قتــل عمــد زیــر ســایه 
گورتیــان  اســت.  مســکن  وام  بی تدبیــریِ 
هســتند.  پذیرایــی  و  خوش برخــورد  مردمــانِ 
محله هایشــان زمیــن مخروبــه و وِل زیــاد دارد. 
بــه زور شــهر  کــه  مثــل هــر روســتای دیگــری 
نشــده، بازارهــای هفتگــی خودشــان را دارنــد. 
بــازاری  مــن پنجشــنبه بازارش را هــم دیــدم. 
کــه اقــلام مصرفــی خانگــی، از  کوچــک  مــکاره و 
لــوازم آشــپزخانه و ســبزی و پارچــه تــا میوه جــات 
را در خــود جــا داده و بیشــتر زن هــا و بچه هــا 
تماشــا  و  گشــت  بــه  پس کوچه هایــش  در 
تفریحشــان محــدود  امــکانِ  بودنــد، بس کــه 
گــروه، انگشــت  اســت. جلنگــه آفتــاب بــود و 
نمــای خلایــقِ بــازار. جلوتــر دیــدم جوی هــای 
اغلــب  اســت.  خشــک  و  بســته  لجــن  گــورت 
ماشین هایشــان پرایــد و پــژو و پیــکان اســت، 

به خصــوص آن راننــده عصبانــی پــژو کــه گازانــد 
بــود  جوشــی  بس کــه  بچه هــا  فوتبــال  وســطِ 
کلیــدِ  کــه شــاه  و رفــت. مــا و آشــنای موبلنــدی 
گورت خوانی مــان شــده بــود بــه او خندیدیــم. 
ــدِ  ــاه درخــت بی ــدم! از پن ــان زرد هــم دی یــک ژی
کــه لــبِ جــوق  کهنســالی بــه پیرمــردی رســیدم 
گــذر عمــر  دیگــری نشســته بــود و نمی توانســت 
ــاغ  ــاد و ب گولون آب ــورت و  گ ــم از  ــد. او برای را ببین
ــر  کبوت گفــت و از اینکــه بیشــترِ برج هــای  ربــاط 
از  گــورت  اهــل  مالــک خصوصــی دارد. همــه 
گاه بودنــد و اعتقــاد داشــتند  تاریــخ محله شــان آ
ــاخ  ــم سرش ــا ه ــا مغول ه ــی ب ــیر حت ــوم بش ــه ق ک
کــوچ  گــورت  از  بیشترشــان  حــالا  امــا  شــده 
کامله مــردیِ ســوخته چهــره  کرده انــد. اینهــا را 
کــه تنبان کــردی  گفــت  کتــری  بــا ســبیلِ دســته 
از  مــا  می کــرد  فکــر  او  بــود.  پوشــیده  ســیاه 
ــا،  ــا دو عص ــردی ب ــم! پیرم ــیما« آمده ای »صداس
پهــن شــده روی لبــه جــوق خشــک، از خانــه 
گفتــه  کــه در شــاه کوه بــوده.  گفــت  دیوهایــی 
می شــود امامــزاده ای در دل آن اســت. نطــقِ 
فرهــاد کوهکــنِ گورتــی )نامی کــه بــه او داده ام( 
ــزرگِ  ــاز شــد، از دو قنــات ب ــسِ دهه هــا ب کــه از پ
کــه  دیگــری  قنــات  و  سوســارت  و  آبــاد  ابــن 
گفــت. پیرمــرد  کــوه بــوده و لایِ آب،  نزدیــک 
کــه بــه قــول خــودش »کــوه بُــر« بــوده، در جوانــی 
گفــت: »آنجــا  بــه خانــه دیــوان رفتــه بــود. او 
دهانــه اش  بــالا.  مــی روی  کــه  دارد  پله هایــی 
کــفِ چــاه بــاز چــاه  کــه  بــه چاهــی ماننــده اســت 
دیگــری بــوده و چــار متــر عمــق دارد. می گفتنــد 
ــرده  ــت نمی ک ــی جرئ کس ــت.  ــج هس گن ــش  توی

بــرود تــو چــون وهــم می گرفتــه یــارو را.«
کشــف  کــوه بــری غــاری هــم آنجــا   او هنــگام 
کــور  کــه بــا احــداث بــاغِ رضــوان ســرش  کــرده 
گفــت: »می گفتنــد  کوهکــن  می شــود. پیرمــرد 
منفجــرش  بــوده،  گنجــی  غــار  ایــن  تــوی 
کــه ببیننــد  کــرده انــد و ریخته انــد میــان آنجــا 
چیســت، ناغافــل گازِ طــلا دمگیرشــان می کنــد و 
همــه می میرنــد.« فرهــاد کوهکــن گورتــی گفــت 
ــوده از روزگار  گــورت ب ــه ای در آخــر  ــه نقاره خان ک
ــه  ــا ناحی ــان از آنج گورتی ــو.  ــن س ــه ای ــولان ب مغ
گــورت هــم دو شــیر  را می پاییده انــد. در قلعــه 
ــد و  ــه می دزدن ک ــا همیــن اواخــر  ــوده ت ســنگی ب
بعــد، آتــش بــه جان چنــار شــیرعلی مــی اندازند. 
کــوه هویــدا. حــالا  تویــش پــوک بــوده و از ســینه 
کــه جوانــه زده و شــش شــاخه  چندســالی اســت 

ــده! ش
ــا  گـــورت، شـــورای حـــل اختلافـــی هـــم دارد بـ  
کنـــون یـــک اتـــاق خالـــی  کـــه ا پله هـــای آهنـــی 
ــه  ــه شیشـ ــاری بـ ــه آچـ ــت و برگـ ــروش اسـ و مفـ
کلاس  کـــه رویـــش نوشـــته:  آن چســـبانده شـــده 
هیـــچ  اینجـــا  سه شـــنبه ها.  بانـــوان،  قـــرآن 
آهنـــی  پله هـــای  بـــا  را  شـــورایی اختلافاتـــش 

حـــل نمی کنـــد. 

تشویقاذهانعمومــیݡبهقصد
کݡشفگݡورت!

درهمسایگیاصفهانروستاییباستانیکشفشدهاست

در 
ساختمان هایش 

از مصالح 
معمول مثل 
آجر و سنگ و 
سیمان و بیمِ 
آهن استفاده 
شده اما بیم 

چیزهای دیگری 
هم می رود: 
بیمِ بیکاری، 
بیمِ بی آبی، 
بیمِ بیمه و 

بازنشستگی. 
بعدش بافت 

فرسوده در 
مظان اتهام 
قتل عمد زیر 

سایه بی تدبیریِ 
وام مسکن 

است

عادل امیری
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گورت 5

کودکــی  ایــن محلــه شــدم. خیــالات و تصــورات 
رژه  چشــمانم  جلــوی  و  بودنــد  گرفتــه  جــان 
می رفتنــد تــا ببیننــد چقــدر خیالــم بــه واقعیــت 
کیســت؟ خیــال  می چربــد و پیــروز ایــن میــدان 

ــی ام؟ ــت جوان ــا واقعی ــی ام ی کودک
ج می شــود  جــاده از مســیر آســفالت خــود خــار
کــی  خا جــاده   یــک  در  را  خــودش  ماشــین  و 
دور  از  و  می شــوم  محلــه  وارد  می انــدازد. 
کــه مثــل قدیــم، دور هــم  آدم هایــی می بینــم 

شــده اند.  جمــع 
هرچــه بیشــتر پیــش مــی روم افــرادی می بینــم 
کــه سنشــان بالاتر مــی رود. پیرزن نشســته روی 
صندلــیِ کنــار مغازه، پیرمــردی که به عصایش 
کــه دســتانش پینــه  تکیــه داده، خانــم فرتوتــی 
ــا خســتگی  گرمــا ی کــه از شــدت  بســته، مــردی 
کودکــی ام  کــی نشســته. خیــال  روی زمیــن خا
بــه نشــانه  پیــروزی انگشــت شســتش را بــالا 
کــه یعنــی »محلــه مُــرده. دنبــال چــه  می بــرد 
کــه می پیچیــم،  می گــردی؟« تــوی یــک فرعــی 
گهــان شــوکه می شــوم. انــگار شــروع محلــه از  نا
کــه فراغــت  همیــن فرعــی  اســت؛ بچه هایــی 
جشــن  دوچرخه بــازی  بــا  را  تابستانی شــان 

تمام مواجهه  من با محله  »گورت« 
که در مسیر باغ رضوان  تابلویی بود 

با آن روبه رو می شدم. تابلویی 
که بدون اعراب گذاری  رنگ ورو رفته 

روی آن نوشته شده بود »گورت« 
که  و من به اندازه  تعداد وقت هایی 
چشمم به آن خورده بود، با انواع و 

 اقسام اعراب گذاری
 خوانده بودمش.

گــورت بــرای مــن محلــه  غیرقابــل دسترســی 
کــه چــون از بچگــی در مســیر قبرســتان آن  بــود 
ــاری از  ــرف و اخب ــچ ح ــت هی ــده و هیچ وق را دی
ــه ای   ــردم محل ــان می ک گم ــودم،  آن نشــنیده ب
کــه مُــردگان در آن رفت وآمــد  اســت جادویــی 
بازمانــده ای،  هروقــت  کــه  محلــه ای  دارنــد. 
ــز ازدســت رفته اش اســت، راهــی  دل تنــگ عزی
بــا  دیــدار  بــرای  و  می شــود  قبرســتان  جــاده 
وعــده  محلــه  آن  در  موردنظــرش  شــخص 
بــا  مُــردگان  میعــادگاه  جــور  یــک  می کنــد. 
و  زندگــی  حدفاصــل  کــه  محلــه ای  زنــدگان. 
کــه مــردگان در آن زنــده  مــرگ اســت. محلــه ای 
محــدود  مدتــی  بــرای  می توانــی  و  می شــوند 
ــاره بــه زندگــی ات برگــردی  آنهــا را ببینــی و دوب
کودکــی ام  و آنهــا بــه مُردگی شــان. تمــام خیــال 
بــود و مــن  تــه مغــزم ماســیده  از ایــن محلــه 
دیگــر در جوانــی ام نــه بــه قبرســتان رفتــم تــا 
در مســیر بــه ایــن تابلــو بربخــورم، نــه در اخبــار 
ــا  و تلویزیــون حرفــی از ایــن محلــه شــده بــود ت

ســراغی از ســکنه اش بگیــرم.
گزارشــی راهــی  عصــر یــک روز تابســتانی، بــرای 

کــودک و نوجــوان در  ــر و پســر،  ــد. دخت گرفته ان
کرده انــد.  کوچــه بســاط بــازی و شــادی به پــا 
نزدیکشــان می شــوم و بــه رســم اولیــن ســوال 
هــم  بعــد  و  می پرســم  را  اسمشــان  آشــنایی 
اســم خــودم را می گویــم. می پرســم: »همیشــه 
ــری،  کامپیوت ــا  ــد؟ ب ــازی می کنی ــه ب کوچ ــوی  ت
بــازی نمی کنیــد؟«  تبلتــی، موبایلــی، چیــزی 
انــگار  می خندنــد.  و  می کننــد  نــگاه  هــم  بــه 
شــنیده اند.  را  دنیــا  حــرف  احمقانه تریــن 
همه مــون  »مــا  می گویــد:  دخترهــا  از  یکــی 
دوچرخــه نداریــم امــا مــن و تــو و اون نــداره. 
یعنــی تعــارف نداریــم. مــا همــه همدیگــه رو 
دوچرخه هــای  همیــن  واســه  می شناســیم 
دوری  یــه  باهــاش  برمی داریــم،  رو  همدیگــه 
می زنیــم و بعــد می ذاریــم ســر جــاش!« پــس 
و  شــادی  بــر  عــلاوه  محلــه  ایــن  بچه هــای 
درایــت در تفریــح، بــه همدیگــر اعتمــاد هــم دارند 
و همیــن اعتمــاد باعــث شــده بامــرام باشــند. تــه 
دلــم قــرص شــده کــه ایــن محلــه، آلــوده بــه دیگر 
محله هــای شــهری نشــده و بچه هایــش تفریــح 
ــه  ــی ب ــه زمان ــن فرضی ــد. ای گرفته ان ــاد  ــالم را ی س
در  کمــی  آن طرف تــر  کــه  می شــود  ثابــت  مــن 
کــی، پســر بچه هایــی می بینــم  یــک جــاده  خا
وســط  در  کــه  بزرگــی  تخته ســنگ های  از  کــه 
شــبیه  می رونــد.  بــالا  شــده،  افتــاده  جــاده 
یــک  شــاید  یــا  محلــی  کوهنــوردیِ  یــک 
صــدای  دست ســاز!  مینیمــال  صخره نــوردی 
خنــده و فریــاد ناشــی از شادی شــان کل منطقه 
گرفتــه. بچه هــا بــه محلــه جــان داده انــد.  را 
ســنگ های  بــالای  دوچرخه هایشــان،  روی 
کنــار  تــوت،  درخت هــای  زیــر  ســخت، 

ــه بــازی. مطمئنــم  ــا بســاط خال خانه هاشــان ب
هیــچ بچــه ای در خانــه نیســت. آزاد و رهــا شــده 
و بــه دور از هــر موبایــل و تبلــت و تلویزیونــی در 
کــه حتــی  کوچــه مشــغول بازی نــد. محلــه ای 
یــک اســتخر، شــهربازی یــا حتــی یــک پــارک 
درســت وحســابی نــدارد. یکی شــان را از زمیــن 
بــازی بیــرون می کشــم و می پرســم: »دوســت 
نداشــتی، خونه تــون جایــی غیــر از ایــن محلــه 
باشــه؟« بــا پوزخنــد می گویــد: »هیــچ جــا بهتــر از 

ایــن محلــه نیســت!«
کــدام محلــه  پســرک راســت می گویــد. دیگــر در 
جریــان  نشــان دهنده   بچه هــا  بــازی  صــدای 
کوچــه ای  کــدام  در  دیگــر  ا ســت؟  زندگــی 
کــه باهــم لی لــی بــازی  بچه هایــی را می بینیــد 
بازی هــای  از  امــروزی  کــدام نوجــوان  کننــد؟ 
هفت ســنگ، یــک قــل دوقــل، قایــم باشــک 

مــی آورد؟ ســردر  و... 
گــورت رنــگ باختــه.  کودکــی ام از محلــه   خیــال 
کــه ایــن  گــوش خیالــم  واقعیــت زده اســت در 
کمتریــن امکانــات، ســرزنده  محلــه حتــی بــا 
بچه هــا  کــه  جادویــی  محلــه ای  اســت. 

بمیــرد. آن  در  زندگــی  نگذاشــتند 

قهرمانانکݡوچک
کݡوچهبدیعـــیݡها

 خیال کودکی ام 
به نشانه  

پیروزی انگشت 
شستش را 

بالا می برد که 
یعنی »محله 
مُرده. دنبال 

چه می گردی؟« 
توی یک فرعی 
که می پیچیم، 
ناگهان شوکه 
می شوم. انگار 

شروع محله 
از همین فرعی  

است؛ بچه هایی 
که فراغت 

تابستانی شان را 
با دوچرخه بازی 
جشن گرفته اند

عطیه میرزاامیری
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6 خاتونآباد

آن  بــا  و  می شــود  چــاپ  روزنامــه  می رســند. 
ک می کننــد، مســئولی بــه منصــب  شیشــه پــا
گردنــش  دیگــر می رســد و مســئولیت قبلــی از 
ســاقط می شــود و فریــاد واعطشــای مردمــانِ 
ک  خــا خروارهــا  زیــر  خاتون آبادهــا  در  خفتــه 
آفتــاب  ای  بــرآی  می شــود.  مدفــون  مــرده 

ــد! ــح امی صب

که نمی توانند تو  کلماتی  ک بر سر     خا
کنند! را بیان 

نظریه پــرداز  و  فیلســوف  گ،  ســانتا ســوزان 
بــا  دیگــران«  رنــج  »تماشــای  کتــاب  در  هنــر 
دیگــری  درد  از  عکاســی  بــر  تامــلِ  ع  موضــو
کامبوجیایــی،  مردمــان  »ایــن  می نویســد: 
آن  بــا  بی نام ونشــان  قربانیــان  ایــن 
و  نــزار  بدن هــای  مــات،  صورت هــای 
تــا  پیراهــن،  بــه  شــماره های ســنجاق شــده 
گــر نامــی  ابــد بــه مــرگ می نگرنــد. آنهــا حتــی ا
هــم داشــته باشــند بــرای مــا ناشــناخته انــد، 
در  روزانــه  کــه  عکس هایــی  بی شــمار  مثــل 
مطبوعــات، تلویزیــون و رســانه های جمعــی 
کار  ــج دیگــران  ــا تماشــای رن ــا آی می بینیــم. ام
کــه نوشــتن،  آســانی اســت؟« از همیــن روســت 
گرفتــن و فیلم برداری کــردن  شــنیدن، عکــس 
بــرای  بــلا  خاتــون  گریبان گیــرِ  نکبــتِ  از 
خاتون آبــادی هــا آب و نــان نمی شــود. وقتــی 
کــه پلاســکو فروریخــت روزنامه نــگار باشــرفی 
کــه  کلماتــی  ک بــر ســر  در توئیتــی نوشــت: »خــا
کننــد!« و اســتعفا داد.  ــو را بیــان  نمی تواننــد ت
کــه  حــالا، نوشــتن یــک یادداشــت توصیفــی 
دودامــن اشــک از ملــت بربایــد یــا فرورفتــن بــه 
جلــدِ آلبرکامــوی تــک نــگار در رمــان طاعــون 
کار آســانی اســت امــا حــلال مشــکلات مــردم 
کــه چشــم بــه  خاتــون آبــاد نیســت. مردمانــی 
دوخته انــد  خــورده  آفتــاب  و  ک  پرخــا جــاده 
کننــد.  تــا بوتــه خــاری رد شــود و بــا او درد دل 
کــه می خواهنــد بــرای  اینجــا زنانــی هســتند 
ــد.  کنن ــای دم  ــده چ ــه ای ش ــه ژل ک ــی  ــا آب ــا ب م
آنهــا مــا را بــرای لحظــه ای بــه خاتون آبــادی 
کــه  شــدن دعــوت می کننــد و مشــخص اســت 
کردیــم چــون حوصلــه  مــایِ شــهری امتنــاع 
اســهال خونــی و عفونــت  و  کشــیدن دل درد 
کلیــه و چــه و چــه و چــه را نداشــتیم.  مجــاری 
آری، مــا تنهــا رفتــه بودیــم تــا وضــع موجــود 
مثــل  درســت  کنیــم،  مشــاهده  نزدیــک  از  را 
ماشــین  شیشــه  پشــت  از  کــه  دولــت  رئیــس 
مردمــان  لــب  بــر  را  خنــده  ضدگلولــه اش 
آن  بــر  رســمی اش  نطق هــای  در  و  می دیــد 
صحــه می گذاشــت امــا نمی دانســت آنهــا بــه 

می خندنــد! چــه 

از خاتون آباد تنها یک لکه 
بزرگ سالک بر بینیِ یکی از 

هم کلاسی های دوره راهنمایی را 
به خاطر دارم. تک وتوک فامیلِ 

گوشم خورده  خاتون آبادی هم به 
است اما هیچ وقت در آن خیابان 
دراز و تفته از آفتابِ ظهر تیرماهی 

که تیغ از نیام برکشیده بود پا 
گاه  که به  نگذاشته بودم. جایی 

برگشتنِ از آن با تنی رنجور از 
عادت جست وجوی آسیب های 

اجتماعی ناشی از توسعه ناموزون 
و تقسیم ناعادلانه ثروت و عدالت، 

که  کانالی  بر آب های خشکِ 
نمی خروشید دست و پا می زدم 

و طلب بخشش می کردم از همه 
که حقشان را  خاتون آبادی هایی 

که حقشان را می خوریم  خورده ایم 
ککمان هم نمی گزد! و 

کار آسانی     آیا تماشای رنج دیگران 
است؟

چرخشــی  روزنامه نــگارِ  مــن  بــرای  دیگــر 
حتــی  کــه  مردمــی  آلام  شــنیدن  شــهر،  در 
آبِ خــوردن هــم ندارنــد، بــه رویــه ای معمــول 
مبــدل شــده اســت. شــنیدن درد دیگــران در 
عیــن بی تدبیــری مســئولان بــر وجــدان مــنِ 
ــد و هــر جرعــه  روزنامه نویــس ســنگینی می کن
گناهــی نابخشــودنی  کــه می نوشــم را بــه  آبــی 
فرهنگــی  آموختــه  کــه  چرا می ســازد،  مبــدل 
کــه در آن تشــنگی، مســاوی شــهادت  هســتم 
بــوده و ســیرابی رفتــن بــه بهشــت را مانســته 
اســت. اینجــا امــا جــای شــاهد و شــهید تغییــر 

کــرده اســت. 

   به یاد بطری های آب معدنیِ عرق 
کرده

کــه ایــن متــن را می نویســم تشــنه ام و  حــالا 
کــرده از  بــه یــاد بطری هــای آب معدنــیِ عــرق 
کنفرانســی می افتــم  ناهمدمایــی ســالن های 
کــه زنــده بــاد و مــرده بادهــای چرخشــی از زیــر 
گاه انتخابــات بیــرون می آیــد و  پتــه آنهــا بــه 
ک و آشــفته در فضــای مســموم از ســموم  بوینــا
صنعتــیِ اصفهــان فیــروزه ای پخــش می شــود. 
خبرنــگارِ نشســته در برابــر مســئولان شــهری 
کــه از شــرق  تنــد و تنــد از توســعه ای می نویســد 
کــرد. جلســه تمــام می شــود و  ع خواهــد  طلــو
کارهــای روزانه شــان  مســئول و خبرنــگار بــه 

خاتونِبَلا

 نوشتن، 
شنیدن و  عکس 
گرفتن از نکبتِ 

گریبان گیرِ 
خاتون بلا برای 
خاتون آبادی ها 

آب و نان 
نمی شود. وقتی 

که پلاسکو 
فروریخت 

روزنامه نگار 
باشرفی در 

توئیتی نوشت: 
»خاک بر سر 
کلماتی که 

نمی توانند تو را 
بیان کنند!«

عادل امیری

خاتونآباد،سالکیبربینیاصفهان

گــرم اســت و تشــنه  هســتم. زن تعــارف  هــوا 
می کنــد کــه بــه حیــاط خانــه اش بــروم. تعلل 
می کنــم. دم در می  ایســتم. حیــاط بــزرگ، 
درختــان  بــا  می شــود  نمایــان  پیش رویــم 
کاه هایــی  ــو و  ــار و زردآل سربه فلک کشــیده ان
دام هایشــان  بــرای  حیــاط  گوشــه  کــه 
بســته بندی  را  آنهــا  زن  تــا  گذاشــته اند 
ج  ــز ــاز می کنــد. مایــع ل کنــد. زن شــیر آب را ب
صبــر  می زنــد.  بیــرون  شــیر  از  ژله ماننــدی 
آن  بعــد  بــرود؛  آب  ایــن  از  کمــی  می کنــد 
بیــاورد.  برایــم  تــا  لیــوان می ریــزد  را درون 
ج اســت. از زن و از خــودم  به نظــرم هنــوز لــز
بغرنجــی  وضعیــت  می کشــم.  خجالــت 
کنــم  ــه دوســت دارم دســتش را رد  اســت. ن
و نــه می خواهــم آن آب را بنوشــم، از شــکل 
آن آب می ترســم. مــن می توانســتم از آبــی 
کــه از شــهر بــا خــودم بــرده  بــودم بنوشــم 
کــه از ســوپرمارکت آب  کنــم  کمــی صبــر  یــا 
فکــر  یــک آن   . ولــی...  بخــرم؛  معدنــی 
می کنــم آنهــا هــرروز و هرشــب، هرلحظــه، 
را  آب  آن  دارنــد  هرلحظــه،  هرلحظــه، 
کــه  می نوشــند. از تــه دل خجالــت می کشــم 

آن آب را ننوشــم؛ خــون مــن از خــون آنهــا، از 
خــون بچه هــای نازنیــن آنهــا، قرمزتــر نبــود. 
لیــوان را می گیــرم و آن را می نوشــم. بدمــزه 

اســت؛ هرچیــزی اســت جــز آب. 
گهــان  کــه انــگار فکــرم را می خوانــد، نا زن 
خ شــده  کــه از خارانــدن زیــاد ســر دســتش را 
به خاطــر  »ببیــن!  می دهــد.  نشــانم  بــود، 
ایــن آبــه. همــه اش خــودم رو می خارونــم. 
بچه هــام مــدام مریــض میشــن.« خجالــت 
و  دارم  کــه  چیــزی  به خاطــر  می کشــم؛ 
آنهــا هــم بایــد داشــته باشــند و ندارنــد. بــا 
دســتش بــه آن دورهــا اشــاره می کنــد. »چــاه  
گربه هــا تــوش  آبمــون اونجاســت. ســگ و 

می افتــن.«
کنــار در  زن تــا دم در همراهــی ام می کنــد. 
نیم قــدش  و  قــد  بچه هــای  می ایســتد. 
گهــان محلــه  کنــارش ایســتاده اند. نا هــم 
بیــرون  همــه  زن هــا  می شــود.  زن  از  پــر 
ــتاده اند.  ــان ایس ــار در خانه هایش کن ــده و  آم
همــه هــم بچــه دارنــد. تمــام چشــم ها مــن 
کــه  همــه یــک  را بدرقــه می کننــد، در حالــی 
واژه را می گوینــد: »آب...آب... آب... آب«

آب
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که سخت شود، آدم  اوضاع زندگی 
مجبور می شود دست خانواده اش 
کند. مهاجرت  را بگیرد و مهاجرت 
دو سر دارد؛ یک سر به سمت خود 

که حالا باید طعم غربت را  مهاجران 
بچشند و یک سر، به سمت کسانی 

که »غریبه ها« وارد محله شان 
می شوند و جای آنها را »تنگ« و 

محیط را به ظاهر »ناامن« و امکانات 
را برای آنها و فرزندانشان »کم« 

می کنند.

   گذشته
از ســاکنان محلــی  بــوده  پــر  خاتون آبــاد روزی 
کرده انــد. بــه مــرور  کــه ســال ها در اینجــا زندگــی 
ســاکنان  از  منطقــه  ایــن  دلایلــی،  بــه  و  زمــان 
ســاکنان  از  برخــی  می شــود.  خالــی  خــودش 
بــه  دادنــد  ترجیــح  مرفه بــودن،  دلیــل  بــه 
کننــد. وضعیــت آب  »محلــه بالاتــر« نقــل مــکان 
کــه نامناســب شــد، خیلی هــا ترجیــح  خاتون آبــاد 
از  کننــد.  مهاجــرت  دیگــری  جــای  بــه  دادنــد 
کــه خاتون آبــاد  طــرف دیگــر، ماننــد همان هــا 
بــه  هــم  دیگــر  خیلی هــای  کردنــد،  تــرک  را 
ســودای رســیدن بــه جــای بهتــر بــه خاتون آبــاد 
ــد.  ــی بودن ــم راض ــن آب ه ــه همی ــا ب ــد. آنه آمدن
گیرشــان می آمــد.  خانه هایــی بــا اجــاره مناســب 
مدرســه ای بــرای فرزندانشــان وجــود داشــت و 

بماننــد«. »زنــده  می توانســتند 

کنون    ا
کنــون »توازنــی« از بیــن رفتــه اســت. آنهایــی  ا
ناراضی انــد.  مانده انــد  خودشــان  شــهر  در  کــه 
بــه خودشــان  می خواهنــد محله شــان متعلــق 
کــه  باشــد و بچه هایشــان جایــی درس بخواننــد 
فقــط »بچه هــای ایرانــی« درس می خواننــد. در 
ایــن دایــره حتــی بچه هایــی از دیگــر شــهرهای 
گویــش متفاوتــی دارنــد  کــه رنــگ چهــره و  ایــران 
اعتــراض  نشــانه  بــه  بنابرایــن  نمی گیــرد.  جــا 
و  خوراســگان  مــدارس  بــه  را  بچه هایشــان 

می فرســتند.  اصفهــان 
مهاجــــــــران  نیســـــــت.  ایــن  فقــط  امــا 
کافــی  هســتند.  محله شــان  »انگشــت نما«ی 
کــدام  اســت از ســاکنان هــر محلــه بپرســید اینجــا 
خانــواده افغانســتانی هســتند یــا از شــهر دیگــری 
آمده انــد؛ فــوری خانــه  آنهــا را بــه شــما نشــان 
کــه بــه ســختی  می دهنــد. می شــود حــدس زد 
آنهــا  اینکــه  تصــور  را می گذراننــد.  زندگی شــان 
کمــی ســخت  بــا خــود ناامنــی بــه محلــه بیاورنــد 
گــر عملــی خــلاف ازشــان ســر بزنــد،  اســت؛ چــون ا
حتمــا بــا آنهــا برخــورد می شــود. وقتــی اتفاقــی 
کــه در مظــان  کســانی  در محلــه بیفتــد، اولیــن 
ــد، مهاجران انــد. مخصوصــا  اتهــام قــرار می گیرن
کمتــر متوجــه می شــویم.  کــه زبانشــان را  آنهــا 
گــر شــغلی در محلــه باشــد، جوانــان خــود محلــه  ا
کار هســتند تــا مهاجــران.  گرفتــن آن  مســتحق 
درعــوض، مهاجرهــا بایــد بــا خودشــان »پــول« 
کننــد، خــرج  بیاورنــد، خانه هــای خالــی را اجــاره 
بکننــد و انتظــار تخفیــف هــم نداشــته باشــند. 
کســانی راضــی و  امــا در ایــن ماجــرا واقعــا چــه 
ــان را  ــه خانه ش ک ــا  ــد؟ آنه ــانی ناراضی ان کس چــه 

بعــد از ســال ها بی مســتاجری، اجــاره داده انــد 
از  بعــد  کــه  مدرســه ای  مســئولان  ناراضی انــد؟ 
اســت،  افتــاده  راه  دوبــاره  بی رونقــی  ســال ها 

ناراضی انــد؟ 
تغییــرات  ســرعت  بــه  زمیــن  کــره  کــه  حــالا 
و  آب  وضعیــت  و  می کنــد  ســپری  را  اقلیمــی 
بــاز  آیــا  می شــود،  تغییــر  دســتخوش  هوایــی 
ــی  هــم »مهاجــرت« پدیــده عجیــب و غیرمعمول
اســت؟ وقتی »توازن« در سیســتان و بلوچستان، 
افغانســتان و... بــه هــم خــورده اســت، بیــکاری 
ــدن  ــم دی ــاز ه ــت و... ب ــد، آب نیس ــداد می کن بی
مهاجــران در محلــه ای چــون خاتون آبــاد، دور 
بــرای  مــردم خاتون آبــاد  گــر  ا اســت؟  انتظــار  از 
بلــوچ  مهاجــران  ناراضی انــد،  محله شــان  آب 
همیــن آب را هــم در شــهر خودشــان نداشــته اند. 
نگران انــد،  ناامنــی  از  خاتون آبــاد  مــردم  گــر  ا
افغانســتانی هایی در همیــن محلــه وجــود دارنــد 
ــه  ــه خان ــده ب کــه هــرروز خــدا را شــکر می کننــد زن
برمی گردنــد. بنابرایــن، آنهــا ناخواســته توازنــی را 
خــراب می کننــد کــه از خودشــان دریــغ شــده بــود. 
بــرای برخــی خاتون آبــاد، آن جــای بهتــر بــود و 
بــرای خاتون آبادی هــا خوراســگان و اصفهــان 

و بــرای اصفهانی هــا تهــران و بــرای تهــران، اروپــا 
کــه می خواســتند  گــر آدم هــا تمــام آنچــه را  و... . ا
در شــهر خودشــان بــه دســت می آوردنــد، بــاز هــم 
ــاز هــم حاضــر می شــدند  مهاجــرت می کردنــد و ب
در جــای دیگــری بــه چشــم »اقلیــت« و »غریبــه« 
بــه آنهــا نــگاه شــود؟ آیــا حاضــر می شــدند بــه 
ــی آنجــا مزاحــم  کــه در چشــم اهال ــد  جایــی برون

قلمــداد شــوند؟

   آینده
کنیــم  نــگاه  کــه  طــرف  هــر  از  را  معادلــه  ایــن 
قــرار  ماجــرا  ایــن  در  »مقصرانــی«  می بینیــم 
و  مهاجــران  بیــن  دعواهــای  در  کــه  دارنــد 
ســاکنان بومــی غایب انــد یــا »خودشــان را پنهــان 
زیرســاخت ها  کــه  همان هایــی  می کننــد.« 
همان هــا  نمی کننــد.  و  نکرده انــد  درســت  را 
کــه  را  اتفاق هایــی  و  ندارنــد  آینده نگــری  کــه 
بــه  نــگاه  کننــد.  تحلیــل  نمی تواننــد  می افتــد 
می دهــد  نشــان  خاتون آبــاد  چــون  محلــه ای 
آنجــا )و  بــه  از واردشــدن مهاجــران  نمی تــوان 
حتــی خارج شــدن ســاکنان آنجــا از محله شــان( 
و  مســئولان  بایــد  قاعدتــا  کــرد.  جلوگیــری 

کــه در ایــن امــر صاحب نظرنــد تدابیــری  کســانی 
از  بومــی  محلــه  ای  نه تنهــا  کــه  بیندیشــند 
ــی نشــود، بلکــه از همیــن  ســاکنان خــودش خال
نحــو  بــه  بتــوان  محلــه  در  مهاجــران  حضــور 
کــرد )در حالــت خوش بینانــه(.  احســن اســتفاده 
اول  درجــه  در  هــم  مهاجــران  از  اســتفاده 
در  کــه  ســودی  و  آنهــا  اقتصــادی  بخــش  بــه 
ــد،  ــرای شــهر دارن ــه، ب ــه و عادلان حالــت منصفان
محلــه،  در  گــر  ا دیگــر،  طــرف  از  برمی گــردد. 
کلا س هــای فرهنگــی برگــزار شــود، هــم تعامــل 
مــردم باهــم بیشــتر می شــود و هــم می تواننــد 
کــه نســبت بــه هــم  برخــی پیــش داوری هایــی را 
کننــد. در مدرســه ها  دارنــد، در ذهنشــان تعدیــل 
بچه هــا را بــه ســمت مشــارکت ببرنــد و فضــای 

ببرنــد.  بیــن  از  را  دوقطبــی 
کــه تــوازن بــه هــم ریختــه و »ناهمگونــی«  حــالا 
بــه وجــود  آمــده، ایــن وصلــه ناجــور را بایــد بــا 
کار فرهنگــی و اقتصــادی بــه »وصلــه  تعامــل و 
کــرد؛ پیــش  جــور و چســبیده و همگــن« تبدیــل 
از آنکــه خبرهــای ناخوشــایندی دربــاره اقدامــات 
کینــه و خشــم و  نژادپرســتانه، جرایمــی از ســر 

دعواهــا و نزاع هــای محلــه ای بشــنویم.

مهاجران،مهمانانناخواندهمحله
مهاجرت؛پدیدهآشنایزندگیروزمرهمردمخاتونآباد
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پدیــده الحــاق نقــاط روســتایی به شــهرها را 
ح های توسعه شهری علی هنردان - رئیس اداره طر
کل راه و شهرسازی استان اصفهان بایــد در چارچــوب مفهومــی توســعه پایــدار و معماری اداره 

بررســی و تحلیــل کــرد. بــر پایــه ایــن مفهــوم 
هرگونــه تغییــر فضایــی و کالبــدی در شــهرها و نقاط ســکونتگاهی باید در راســتای شــاخص های پایداری شــامل 
کولوژیکــی و رونــق اقتصــادی عمــل کنــد، چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت آن تغییــر  عدالــت اجتماعــی، یکپارچگــی ا
یــا تغییــرات، زمینــه ناپایــداری شــهری را فراهــم می کننــد. از ایــن رو، پدیــده الحــاق نقــاط روســتایی بــه شــهرها را 

بر اساس هر یک از شاخص های سه گانه پایداری بررسی می کنیم:
عدالــت اجتماعــی، در رابطــه بــا شــاخص عدالــت اجتماعــی: یکــی از اولیــن اثــرات الحــاق نقــاط روســتایی 
بــه شــهرها تبدیــل ماهیــت اراضــی روســتایی بــه زمیــن شــهری اســت. ایــن تغییــر ماهیــت موجــب افزایــش 
قیمــت اراضــی روســتایی شــده و مزیــت نســبی آنهــا را در زمینــه فعالیت هــای روســتایی ماننــد تولیــد محصــولات 
کشــاورزی و دامــی از بیــن می بــرد و زمینــه تغییــر کاربــری، گســترش تخلفات ســاختمانی و ایجــاد رانــت در اراضی 
روســتایی را فراهــم می کنــد. ایــن تغییــرات فضایــی و اقتصــادی خــود باعــث تغییــرات اجتماعــی شــده و ضمــن 
ازبین بــردن یکپارچگــی اجتماعــی، قومــی و محلــی روســتا، زمینــه مهاجــرت و جدایی گزینــی طبقــات اجتماعــی 
و اقتصــادی را فراهــم می کنــد. از دیگــر اثــرات اجتماعــی پدیــده الحــاق نقــاط روســتایی بــه شــهر می تــوان بــه 
گره خــوردن  ــردن وجــه تاریخــی نقــاط روســتایی الحــاق شــده و  ازهم پاشــیدگی هویــت روســتایی، مخدوش ک

کــرد. هویــت تاریخــی آنهــا بــه شــهر و همین طــور حاشیه نشــینی و بازتولیــد پهنه هــای فقــر شــهری اشــاره 
کولوژیکــی نیــز ایجــاد ارزش افــزوده و رانــت روی  ــا شــاخص یکپارچگــی ا کولوژیکــی: در ارتبــاط ب یکپارچگــی ا
کشــاورزی و باغــی بــه اراضــی شــهری شــده  اراضــی روســتایی الحــاق شــده بــه شــهر موجــب تبدیــل اراضــی 

ــه  ــود، ب ــهر ب ــی ش ــت محیط ــداری زیس ــی و پای کولوژیک ــادل ا ــت تع ــی در خدم ــود زمان ــه خ ک ــتا را  ــط روس و محی
 Urban Creep کولوژیکــی تبدیــل می کنــد. بــه زبــان علمــی از ایــن پدیــده بــا عنــوان بخشــی از مســئله  ناپایــداری ا
ــر روســتایی از نظــر  ــل اراضــی بکــر و نفوذپذی ــه تبدی ــاره ب ــز اش ــد و ایــن اصطــلاح نی ــام می برن )خزش شــهری( ن
ــیب پذیری  ــل آس ــی از دلای ــه یک ک ــرا  ــهری دارد، چ ــر ش ــخت و نفوذناپذی ــی س ــه اراض ــمانی ب ــزولات آس ــذب ن ج
شــهرها در مقابــل حرکــت آب هــای ســطحی و ســیل تبدیــل اراضــی روســتایی مجــاور یــا داخــل شــهرها بــه 

زمین هــای شــهری اســت. 
رونــق اقتصــادی: از نظــر شــاخص رونــق اقتصــادی نیــز از آنجــا کــه الحــاق نقاط روســتایی به شــهرها زمینــه بروز 
رانــت روی اراضــی روســتایی و حدفاصــل شــهر و روســتا را موجــب می  شــود، شــاهد ازبیــن رفتــن اقتصــاد روســتا 
برپایــه فعالیت هــای تولیــدی و کشــاورزی هســتیم. ایجــاد رانــت و ارزش افــزوده ناشــی از آن عــلاوه بــر اثــرات خُرد 
در اقتصــاد شــهر و نقــاط روســتاییِ الحاق شــده، موجــب اثــرات کلان اقتصــادی شــده و  بخشــی از نیــروی فعــال 
ــائل  ــر مس ــد. از دیگ ــوق می ده ــواری س ــطه گری و زمین خ ــدی، واس ــر تولی ــای غی ــمت فعالیت ه ــه س ــور را ب کش
ایجــاد شــده در اثــر ایــن پدیــده می تــوان بــه از بین رفتــن و خورندگــی اراضــی حدفاصــل شــهر بــا روســتای الحــاق 
شــده و در نتیجــه گســترش افقــی شــهرها اشــاره کــرد. ایــن گســترش ناپایدار شــهری باعــث افزایش هزینــه ایجاد 
کارآمد را موجب می  شــود. و نگهــداری فضاهــای شــهری و زیرســاخت هــای وابســته بــه آن شــده و پدیــده شــهر نا
کشــور می تــوان آثــار منفــی الحــاق را  بــا بررســی پیامدهــای الحــاق نقــاط روســتایی بــه شــهرها در اقصــی نقــاط 
کــرد؛ از ایــن  رو، بــا اتخــاذ راهبردهــای مناســب و حرکــت  بســیار بیشــتر از پیامدهــای مثبــت احتمالــی آن تلقــی 
در راســتای اصــول آمایــش ســرزمین و توســعه پایــدار بایــد در راســتای حفــظ بافــت روســتاهای اطــراف شــهرها و 

کوشــید. تقویــت هویــت تاریخــی، اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا 

در دهــه اخیــر، شــاهد الحاق منطقه بزرگــی به نام  کریمی  آذر - پژوهشگر جهاد دانشگاهی مریم 
بوده ایــم.  اصفهــان  شــهر  بــه  خوراســگان 
کــه پیــش از الحــاق، از به هم پیوســتن چندیــن روســتا، بــدل بــه منطقــه ای شــهری شــده بــود.  منطقــه ای 
هم زمــان بــا اضافــه شــدن خوراســگان بــه شــهر اصفهــان، روســتاهایی بلافصــل، از نظر بافــت و کالبد، بــه عنوان 
کــه بعضــا بــا فاصلــه ای بیــش از فاصلــه متعــارف از شــهر واقــع  نقــاط الحاقــی بــه شــهر اضافــه شــدند. روســتاهایی 
شــده و اتصــال آنهــا بــه شــهر، بــه نظــر می رســد هزینه هــای زیــادی بــرای شــهر بــه دنبــال داشــته اســت.  در ایــن 
کالبــدی داشــته باشــیم. اتصــال  یادداشــت ســعی شــده نگاهــی اجمالــی بــه اتصــال ایــن روســتاها از منظــر 
گســترش افقــی شــهر می شــود.  کنده رویــی« یــا  اجبــاری ایــن روســتاها بــه شــهر منجــر بــه پدیــده ای بــه نــام »پرا
کــه از آثــار مخــرب آن می تــوان بــه رشــد خطــی شــهر و بــه تبــع آن، اتــلاف منابــع مالــی جهــت توســعه  پدیــده ای 
زیرســاخت های شــهری و خدمــات، افزایــش هزینــه حمل ونقــل، اتــلاف انــرژی و تغییــرات قیمــت زمیــن و 
مســکن اشــاره کــرد. گســترش مــرز شــهر بــه معنــی مجــوزدادن بــه ایــن شــیوه از رشــد شــهر و اختصــاص زمیــن بــه 
همیــن منظــور اســت. اتصــال ایــن روســتاها بــه شــهر، از نظــر زیســت محیطی نیز نکوهیده اســت. تغییــر کاربری 
کشــاورزی، مصــرف بیشــتر انــرژی، مصــرف بیشــتر زمیــن، افزایــش اســتفاده از وســایل نقلیــه  زمین هــای 
شــخصی، صــرف هزینــه بیشــتر بــرای ارائــه خدمــات و زیرســاخت هایی کــه در بافــت شــهر موجــود بــوده و پیــش 
از ایــن نیــازی بــه آنهــا در آن منطقــه نبــوده اســت؛ همــه و همــه از اثراتــی اســت کــه تنهــا یــک وجــه آن آســیب بــه 
محیــط زیســت اســت. یکــی دیگــر از مشــکلات شــهر و مدیریــت شــهری در برخــورد بــا ایــن روســتاها، بــه عبارتــی 
محــلات جدیــد شــهر، مــرز ایــن محــلات اســت. مــرز ایــن محلات بــر اســاس وضع موجــود و دور بخش مســکونی 
ج از آن، جایــی کــه زمین هــای کشــاورزی قــرار دارنــد؛ مدیریــت شــهری حــق ورود و هیــچ  کشــیده می شــود و خــار
کشــاورزی متولــی آن زمین هاســت. ایــن مشــکل زمانــی بــروز  گونــه دخــل و تصرفــی نــدارد و عمدتــا جهــاد 

کافــی باشــد  کــه زمین هــای داخــل محــدوده، بــرای برطرف کــردن نیازهــای مختلــف مــردم نا بیشــتری می یابــد 
و نیــاز بــه زمیــن بــرای اســتقرار خدمــات جدیــد وجــود داشــته باشــد. افــزون بر معضلات اشــاره شــده، الحــاق این 
کــه بــه زودی بــه عنــوان بافــت فرســوده شــهر شــناخته شــده  نقــاط بــا بافــت روســتایی یعنــی اضافه شــدن بافتــی 
کــه روســتا، قبــل  و بــاری اضافــی بــر دوش شــهر می گــذارد. هنگامــی ایــن موضــوع، نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد 
کار و زندگــی خــود مشــغول بوده انــد؛  از الحــاق بــه شــهر، در وضعیــت مطلــوب خــودش بــوده و مــردم روســتا بــه 

کارآمد.  به عبارت دیگر، این اقدام یعنی تبدیل کردن روستایی موفق به محله ای شهری ولی نا
خ می دهــد. الحــاق محــلات یا روســتاهایی کــه از لحاظ کالبــدی و اجتماعی  در مــواردی نیــز، اتفاقــی متفــاوت ر
فرســوده هســتند؛ درواقــع حــل معضــل فرســودگی آنهــا نیســت. اتصــال آنهــا بــه شــهر، همــان و افزایــش قیمــت 
گــر تــا قبــل از ایــن افزایــش قیمــت، مالــک  کن در ایــن روســتاها، ا زمیــن، همــان. بنابرایــن قشــر آســیب پذیر ســا
ــا زمیــن ارزان تــر  ــا روســتایی ب ــا بنــای خــود بــوده باشــند، زمیــن و بنــای خــود را فروختــه و بــه محلــه ی زمیــن ی
گــر پیــش از ایــن  کــرده و از ایــن تفــاوت قیمــت زمیــن بــرای بهبــود زندگــی خــود اســتفاده می کننــد. ا مهاجــرت 
ــا افزایــش اجاره بهــا، ناچــار بــه مهاجــرت از محــل زندگــی خــود می شــوند. بــه عبــارت  مالــک نبــوده باشــند، ب

دیگــر، فرســودگی در ایــن محــلات، از بیــن نرفتــه، بلکــه بــه جایــی دیگــر منتقــل شــده اســت.
کــه بــرای  البتــه شــایان ذکــر اســت اتصــال ایــن دســت روســتاها بــه شــهر، بــا وجــود مشــکلات عدیــده ای 
مدیریــت شــهری بــه دنبــال داشــته و دارد، بــرای مــردم روســتا می توانــد ســبب دسترســی بهتــر آنهــا بــه 
کــه  کیفیــت زندگــی آنهــا شــود؛  بــه عبــارت دیگــر، خدماتــی  برخــی امکانــات و خدمــات شــهری و ارتقــای 
ح وظایــف شــهرداری آمــده و پــس از تبدیــل ایــن مناطــق بــه محلــه شــهری، شــهرداری موظــف بــه  در شــر
کاربری هــای فرهنگــی و بهســازی راه هــا   اجــرای آنهاســت. از ایــن دســت می تــوان بــه فضاهــای ســبز محلــی، 
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